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Abstract 

The symbols of Nima Yoshige's poetry have been often analyzed as 

political or social. In the analysis of these symbols, no attention has 

been paid to his other books such as his letters and. Also, less attention 

has been paid to the structural connection of his poems. In his letters, 

Nima does not consider himself a political poet or writer and He has 

provided information about his poems that show that his most important 

concern was the consolidation of new poetry and its success and He 

used this theme in his poems. In this essay, an attempt has been made 

to analyze the symbols of Nima's poem in connection with this theme 

with a hermeneutic reading. In the analysis of these symbols, examples 

from other books of Nima are sometimes quoted. Also, in order to find 

the general structure of his poems, the meaning domains of his symbols 

have been analyzed in the following categories: 1) Symbols of light and 

brightness 2) Symbols of animals and birds 3) Symbols related to 

planting, trees, flowers and plants 4) Symbols related to the sea and 

water 5) Symbols related to the House 6) Other symbols. 
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 های شعر نیما یوشیج تحلیلی هرمنوتیکی از سمبل 
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     چکیده

نیما یوشیج را غالباً سیاسی یا اجتماعی تحلیل کرده سمبل  به  اند. در تحلیل این سمبلهای شعر  ها 
هایش کمتر توجه شده است و همچنین ارتباط ساختاری اشعار او  ها و سفرنامه نامه دیگر آثار او نظیر  

نامه  داند و دربارة  هایش خود را شاعر و نویسندة سیاسی نمیکمتر مورد توجه بوده است. نیما در 
نو و  دهد مهمترین دغدغه مایة اشعارش مطالبی به دست داده است که نشان می بن  تثبیت شعر  اش 

موفقیت آن بوده است و همین مضمون را در اشعارش منعکس کرده است. در مقالة حاضر تلاش  
های شعر نیما در پیوند با این مضمون تحلیل شوند. در  شده است تا با خوانشی هرمنوتیکی، سمبل

منظور دستیابی  هایی از دیگر آثار نیما نیز نقل شده است. همچنین به ها گاهی نمونه تحلیل این سمبل
های  در دسته  ، با خوانشی ساختارگرایانه،هایشهای معنایی سمبلاختار کلی اشعار وی، حوزه به س

های مربوط به حیوانات و  ( سمبل2های مربوط به نور و روشنایی؛  ( سمبل 1زیر تحلیل شده است:  
آب؛  های مربوط به دریا و  ( سمبل4های مربوط به کاشتن، درخت، گل و گیاه؛  ( سمبل3پرندگان؛  

 ها.( دیگر سمبل6های مربوط به خانه؛ ( سمبل5
 

    .های معنایینیما یوشیج، سمبل، هرمنوتیک، حوزه :هاواژه کلید 



 

 

 بیان مسأله

اند؛ برای  ین سیاسی دانسته ا دارای مضامنیما یوشیج را شاعری نمادگرا یا سمبولیست و غالباً اشعار او ر
به   نمونه  »نیما  است:  معتقد  حمیدیان  هیچ سعید  راستین  متعهدی  و  عنوان  رویدادها  از  یک 

رغمِ  ( اما به 148: 1383الم شعر نادیده نگرفت« )های مهم سیاسی ـ اجتماعیِ عصر را در عدگرگونی
نویسد: »خوشبختانه ابداً در کارهای سیاسی دخالت ندارم«  هایش مینیما خود در نامه این دیدگاه،  
ام در  کند که: »با وجود اینکه به آنها بارها گفته (. در جایی دیگر اظهار می272: 1376)نیما یوشیج، 

مثل   و  داده  فریب  مرا  دارند  باز هم سماجت  بکنم  ندارم مداخله  میل  و جزییات عارضی  سیاست 
ر او به  کند که اشعاهایش اشاره می(. در برخی دیگر از نامه 48خودشان دروغگویی کرده« )همان:  
ها ارتباطی ندارد: »من رفیق لنین نیستم. کارل مارکس  ها و نحله مسائل سیاسی شوروی و دیگر ملت 
(. در  54رفته غیر از همة آنها هستم« )همان:  هم لرزد و رویانتها مینیستم ... قلب من با یک لرزة بی
از حزب اینگونه  تبرا میجایی دیگر  بزرگهای مختلف  من   ... نیستم  »من کمونیست  و  جوید:  تر 

 (. 183: 1383کُشد« )روزبه، ای باشم ... این تهمت دارد مرا میتر از آن هستم که توده منزه 
از دیگر سوی، اگر بر این باور باشیم که شاعران معاصر »صرفاً براساس فردیت متفکر و ذهنیت          

ترین دغدغة فردی نیما را تثبیت شعر  توان مهم( می 446: 1380اند« )حقوقی، متشکل خود شعر گفته 
می جایی  در  نیما  دانست.  برای  نو  من  است.  رنج  من  اشعار  اصلی  »مایة  خود نویسد:  شعر   رنج 

نویسد: »]نیما[ دربارة درونة  (. بزرگ علوی بر پایة این مطالب می159:  1390گویم« )نیما یوشیج،  می
اگر می  بنیادین آنها، دردها و رنج شعرهایش حق دارد  های خودش است« )علوی،  گوید که مادة 

1386 :306 .) 
اینگونه تشریح کرده است: »کلمة وطن را من همه           نیما همچنین مفهوم »وطن« را در آثارش 

ام« )نیما یوشیج،  ام، چه در شعر چه در هر چه نوشته وقت برای همین نقطه ]= یوش[ استعمال کرده 
 اند، متفاوت است.  (. این مفهوم با آنچه شارحان آثار وی به دست داده 386: 1376
نوعی  رو، تلاش شده است تحلیلی متفاوت از اشعار نیما ارائه شود؛ تحلیلی که به در تحقیق پیشِ       
به این سو، در مطالعات   1980های نیماست در مسیر تثبیت شعر نو. از دهة  ها و رنج دهندة سختینشان 

نامة اصلی گوینده  اجتماعی به زندگی -های سیاسیاند که آثار ادبی را در کنار بافت کرده   ادبی تلاش 
)دمراش،   برگردانند  مصاحبه 24:  1398نیز  در  نیما  می(.  زندگی ای  »من  بیان  گوید:  شعرم  با  را  ام 

 (. 706: 1396زاده، لی و کرمیام« )حسنکرده 
نیما سمبلیک و نمادین است و »تعدد دلالتی از ویژگی         های نمادهای شخصی  ازآنجاکه شعر 

و سمبل  )ایبرمز،  است«  دارند«  بسیار وسیعی  »دامنة دلالتی  این خوانش  ( می441:  1394ها  بر  توان 
ها صحه گذاشت. به دیگر سخن، نگارندة این سطور، با ارائة تحلیلی  جدید در کنار دیگر خوانش 



 

 

های پیشین نیست بلکه معتقد است که این خوانش نیز یکی از  دانستن تحلیلجدید، در پی نادرست 
 های« شعر نیماست.  »دلالت

 پیشینه پژوهش
ترین تحقیقی که در این زمینه صورت گرفته است مقالة »نماد و خاستگاه آن در شعر نیما« مرتبط

(. در این مقاله نمادهای نیما در چهار دسته  1390تألیف محمدجعفر یاحقی و احمد سنچولی است )
آواها. نویسندگان، نیما  اند: الف. طبیعت؛ ب. نمادهای انسانی؛ ج. عناصر اساطیری؛ د. نام شده تقسیم  
 اند.  اجتماعی از اشعار او به دست داده -اند و تحلیلی سیاسیگذار سمبلیک اجتماعی دانسته را بنیان 
کدام از این  در هیچ و مقالات متعددی نوشته شده است که    هادربارة تحلیل اشعار نیما کتاب        

اند و غالباً  ضر ارائه شده است نپرداخته از دیدگاهی که در مقالة حا  ویبه تحلیل اشعار    هاپژوهش 
؛ برای نمونه: تقی  انداجتماعی دانسته   –سیاسی  ساختار کلی اشعارش(    )بدون توجّه به را    نمادهای وی 

اینگونه برشمرده است: »فقر و گرفتاری مردم، ناراستی  های شعر نیما را  ای از انگیزه پورنامداریان پاره 
ظاهر دم از دلسوزی  کنند و به طلبان که مردم بیچاره را استثمار میو تزویرِ ... سیاستمداران و قدرت

زنند؛ وقایع سیاسی و اجتماعی که در جهت زیان و یا نفع مردم در کشور  و طرفداری از مردم می
 (. 99: 1377ت دول استعمارگر« )افتد؛ دخالاتفاق می
های  محمدرضا روزبه مفاهیم شعری نیما را اینگونه بیان کرده است: »همدردی با آلام و رنج            

مردم فقیر ...، حسرت بر جنبش نافرجام مشروطیت و انعکاس جوّ ارعاب و اختناق دوران رضاخانی  
 ...، همگامی با مبارزات مردمی و خصوصاً نهضت ملی به رهبری مصدق ...، بازتاب یأس و سکونِ

 (. 73: 1388مرداد« ) 28پس از کودتای 
نویسد: »شاعران شعر نو چون نیما ... هر سیروس شمیسا دربارة مفاهیم سیاسی در شعر نو می         

های  (. وی تفاوت تمثیل 36:  1383اند« )یک به شیوة خود به شعر اجتماعی و سیاسی توجه نشان داده 
کند: »تمثیلات او مثل تمثیلات قدما منحصراً مبتنی بر مسائل های نیما اینگونه بیان میقدما را با تمثیل 

 (.  95اخلاقی و عرفانی نیست بلکه سیاسی و اجتماعی است« )همان: 
نویسد: »نیما نهایت عنایت خود را به مسئلة  محمد حقوقی دربارة مضامین اجتماعی شعر نیما می        

دست، به پیران ناتوان با کار  های ستمدیده و مظلوم نشان داده است. به زندانیان تهیدرد و رنج انسان
اعدام  به  تزار،  بیداد  و  قفقاز  فقیر  به سربازان  متراکم،  و  بیزیاد  »ناقوس  شدگان  نیما  بنابراین  گناه« 

توان  برند ... تا آنجاکه میشود که در خواب غفلت به سر میبیدارباش و فریاد دادطلب مردمی می
 (.  28و  27: 1387متعهد ابلاغ و مبلغ تعهد« ) گفت نیما شاعری است فطرتاً امیدوار و

توان  اند: »نیما شاعری است که به اجتماع و مسایل بشری توجه دارد و حتی میبرخی نوشته         
ای معتقدند: »شعر نیما شعری است  (. عده 94:  1391آباد،  گفت شاعری سیاسی است« )عالی عباس



 

 

متعهدانه و ملتزم و در اشعار او نوعی رسالت و مسئولیت اجتماعی و سیاسی در قبال مردم و درد و  
 (.      239: 1384پور چافی، خورد« )حسینهای آنان به چشم میرنج

 
  1روش

این  آنجاکه در شعار نیما در نظر گرفته شود و ازها سعی شده است که ساختار کل ادر تحلیل سمبل
می است،  شده  استفاده  نیز  آثارش  دیگر  از  مقایسه تحلیل  روش  را  روش  این  ای  توان 

(comparative می بیان  اینگونه  متن  تأویل  در  را  روش  این  ماخر  شلایر  دانست.  آن  (  »و  کند: 
(. غالباً در  2/360:  1396گیری از دیگر آثار مؤلف و سنت ادبی است« )ولک،  بررسی متن با بهره 

اند. صورت مجزا بررسی کرده را به   او  هایو هر شعراند  یما به این شیوه کمتر توجه داشته تحلیل اشعار ن
به  حاضر  هرمتحلیل  تحلیلی  مینوعی  محسوب  برنوتیکی  مخصوصاً  هرمنوتیکی« شود؛  »دور  پایة 

 شود.    ین شیوه پرداخته میتوان بر این پژوهش صحه گذاشت. در ادامه به توضیح امی
های نهفته  هرمنوتیک نوعی از خوانش متون است که هدف اصلی آن کشف حقایق و ارزش          

( هرمنوتیک سنتی با سنت تفکر فریدریش 1اند:  در متن است. هرمنوتیک را به دو دسته تقسیم کرده 
  ... و  دیلتای  ویلهلم  و  ماخر  هانس  2شلایر  هایدگر،  مارتین  منتقدانی چون  با  هرمنوتیک جدید   )

 (. 187: 1386ادامر و ... )کادن، گئورگ گ
هرمنوتیک        بین  آموزه از  تأثیر  تحت  دیلتای  ویلهلم  سنتی،  نظریةهای  ماخر،  شلایر  دور  »   های 

. دور هرمنوتیکی »به این معناست که برای  را مطرح کرد(  hermeneutic circle)  «هرمنوتیک
مبنا قراردادن معنای کل متن آنها را   با  باید  زبانی  از اجزایِ یک کلیتِ  فهم معانی دقیق هر کدام 

متن می برسازندة  اجزاء  معانی  فهم  از طریق  از طرفی صرفاً  کنیم؛  را  بررسی  معنای کل آن  توانیم 
های شعر نیما باید هر جزء را در ارتباط با  (. بنابراین در فهم بهتر سمبل 201:  1394بفهمیم« )ایبرمز،  

نیما می  تحلیل کرد. خود  بررسی و  بالعکس  و  اشعار وی  »هر جزییکل  نتیجة کل است.    نویسد: 
 (. 347: 1376شود گفت چیزی در جزء هست که در کل نیست« )نمی
ای. دی. هرش، تفسیرشناس آمریکایی، از این رویکرد دیلتای بهره برد و نظریة دیلتای را به این        

سازد که ای برمیآن فرضیه   صورت بازتدوین کرد: »خوانندة متبحر برای معنیِ بخشی از متن یا کلِّ
تواند با ادامة بازبرد به متن اثبات یا رد شود؛ اگر رد شود، فرضیة  پذیر است؛ یعنی میالبته اصلاح 

شود تا با همة اجزاء متن تطابق و همخوانی بیشتری داشته باشد« )ایبرمز، دیگری جایگزین آن می
توان چندین  (. از دیدگاه هرش »چنین نیست که ... فقط یک تفسیر از متن میسر باشد. می203:  1394

چوب نظام انتظارات و احتمالات  تفسیر معتبر و متفاوت داشت، مشروط بر آن که همة آنها در چار
بر همین اساس گادامر (.  93:  1398  دهد قرار داشته باشند« )ایگلتون،بارزی که معنای مؤلف اجازه می

 

1. method 



 

 

متصور می متعددی  معانی  واحد،  متن  یک  و  برای  فرهنگی  بافت  یک  از  ادبی  اثر  رفتن  »با  شود: 
تاریخی به بافتی دیگر، ممکن است معانی جدیدی از آن استنباط شود که نویسنده یا مخاطبان معاصر 

های  های جدید از متون را در دوره (. این دیدگاه خوانش99:  اند« )همانبینی نکرده را پیش هرگز آن  
 کند.  مختلف تأیید می

 هایافته
. کنیمهای نیما مهیا میزمینه را برای ورود به تحلیل ســمبل زمســتانی« ســرد  با تحلیل شــعر »در شــب

کورة خورشید هم، چون کورة گرم چراغِ من  /در شب سرد زمستانی  :بخوانیم دقتبهرا   ابتدا شعر
ــوزد؛نمی ــتـه بـه ی  مـاهی کـه از بـالا   /افروزد چراغی هیچ،نـه می  /مـاننـدِ چراغ منو بـه   /سـ نـه فروبسـ
و شــبِ ســرد  /ام افروختم، در یک شــب تاریک؛من چراغم را در آمدرفتنِ همســایه  /افروزد.می

ــتـان بود، ــد او از من جـدا زین جـادة   /هـا خـاموشدر میـان کومـه  /پیچیـد بـا کـاج،بـاد می /زمسـ گم شـ
ــت /باریک؛ ــه بر یاد اس ــخن آویزة لب:  /و هنوزم قص ــوزد؟افروزد؟ که می»که می /وین س چه  /س

ی این قصـه را در دل می تانی/   /اندوزد؟«کسـ ر زمسـ ب سـ ید هم، چون کورة گرم در شـ کورة خورشـ
 (.504: 1395سوزد )نیما یوشیج، چراغ من نمی

عر        عر خود در برابر شـ عر نیما به وضـعیت شـ ب در این شـ ت: »شـ اره کرده اسـ یک اشـ )که  «کلاسـ
های  در تحلیلسـمبل فضـای منجمد ادبی اسـت.    چندین بار تکرار شـده اسـت و همین قرینه اسـت(

ــتهکهن ــتم« دانس ــمبل »ظلم و س ــمبلتوجهدر تحلیل جدید و با  اند؛تر آن را س ها، به زنجیرة کلی س
ــته و منجمد« اســت.  ــمبل »فضــای ادبی تاریک و بس ــنتای در در نامهنیما  س ــتان اعتراض به س پرس

د: »هوش و کفایت کافی ندارند ... اگر معنی را عوض میمی بیده نویسـ اند ... شـب  کنند، به لفظ چسـ
نویســد: »در ای دیگر می(. در نامه70: 1368تمام خواهد شــد و صــبح خواهد رســید« )نیما یوشــیج،  

ام و در ام مثل این که تمرین کرده های متمادی من دسـت به هر شـکلی انداختهبینید سـالآثار من می
(. در جایی 63ام« )همان:  ای داشتهام و گمشده جستهشب تاریک، دست به زمین مالیده، راهی را می

»به زمانی که چندان از آن دور نیسـتیم   :کنددیگر اینگونه از »تاریکی« )فضـای تاریک ادبی( یاد می
بایسـت نظر کیمیااثر مردم را به خود بیشـتر عرها میرسـیده بودیم. تاریکی کمتر شـده بود. این قبیل ش ـ

 (. 9: 1375جلب کند« )نیما یوشیج، 
»خورشید« و »ماه« سمبل شعر قدیم است که در برابر شعر نیما، گستردگی بیشتری دارد اما شعر        

 کند. نیما )= چراغ من( در برابر آن ایستادگی می
پرسـتان در این شـعر و اسـاسـاً در نظام فکری نیما، »همسـایه« سـمبل شـاعران کلاسـیک و سـنت       

ســت، در هر لباســی که باشــد و گوید: اصــل معنینویســد: »همســایه به من میاســت. در جایی می
 (. 67: 1368کند« )نیما یوشیج، قدر جان میداند که برای آرایش لباس قدیمی چهخودش نمی



 

 

»باد« سـمبل اعتراضـات و انتقاداتی اسـت که دربارة نیما و شـعرش مطرح شـده اسـت. خود نیما در        
قی مینامه یر ای به میرزادة عشـ عر نو[ مثل شـ ناس ]مخالفان شـ د: »از مقابل تمام این اشـخان ناشـ نویسـ
ــتم که از اثر  می ــوریده از جا حرکت نخواهد کرد«   بادهای مخالفگذرم؛ کوه محکم هسـ و شـ

 (. 82: 1376)نیما یوشیج، 
»کاج« ســمبل نیما )یا شــعر نو( اســت که در برابر اعتراضــات و انتقادات پایدار و اســتوار مانده        

ای  . هر شـاعری برای خود کومه و خانه(5)ر.ک بخش   اسـت. »کومه« سـمبل سـبک شـعری اسـت
 دارد. 
فاتی همچون باریک، پرمخافت        عارش با صـ عر نو اسـت که در اشـ یر شـ و  ، خراب»جاده« نماد مسـ

نویسـد: »افسـانه با موسـیقی در مقدمة یکی از اشـعارش دربارة شـعر »افسـانه« می ... توصـیف شـده اسـت.
د ... معهذا اثر پایی  ده بود، عیب گرفتند، رد شـ باقی ماند ...   روی این جادة خرابآنها جور نشـ
گذارد« کند، روی ردپای گمنامی پا میوقتی ملت چشـم باز کرده با جبهة گشـاده به گذشـته نگاه می

  ؛ نیز ر.ک سمبل »راه/ جاده« در ادامه(. 70: 1362)نیما یوشیج، 
، روایت شــعر اینگونه خواهد  )که مشــروح آنها در ادامه خواهد آمد(  به این توضــیحاتتوجهبا       

تواند با شــعر من مقابله و همچون شــعر نو  بود: در این فضــای ســرد و منجمد ادبی، شــعر کهن نمی
ــاعران کهن ــعر نو را در یک فضــای ادبی راکد که ش ــانی کند. من ش گرا در تکاپو )= آمد پرتوافش

رفتن( بودند، ایجاد کردم و همچون کاجی در برابر باد اعتراضـات آنها مقاومت کردم در زمانی که 
رونق و خاموش بودند. اینگونه بود که شـاعران قدیم در مسـیر شـعر نو،  های شـعریِ دیگر بیسـبک

دام یک از اندیشـم که ک ام و پیوسـته میراهشـان از من جدا شـد اما من آن ماجراها را فراموش نکرده 
انی خواهد کرد و کدام یک خواهد سـوخت و نابود خواهد شـد و چه کسـی این جریانات  ما نورافشـ

 را به یاد خواهد سپرد و بیان خواهد کرد؟
اند: »زمانی اسـت که ... بادِ اسـتبداد و حواد  در خوانش پیشـین، این شـعر را سـیاسـی تأویل کرده        

که در شـعر نیما نماد و مظهر شـمال ایران و یا همة ایران اسـت   –خطرناک و آشـوب و ناامنی با کاج 
 (.  367: 1377درگیر است« )پورنامداریان،  –

(  blankهایی )( و سـفیدخوانیgapsها )وولفگانگ آیزر آلمانی معتقد بود که در متن فاصـله       
: 1397کند )ســلدن و ویدوســون، وجود دارد که خواننده با آنچه درخور متن اســت آنها را پر می

ته باشـد، منتهی خواننده باید برای 84 یر خان خود را داشـ (. از نظر وی »هر خواننده مجاز اسـت تفسـ
طوری که با تضــاد و پراکندگی مواجه درک و تفســیر خود یک چارچوب منســجم داشــته باشــد به

های نیما دارای چارچوبی  (. از این دید، مادامی که خوانش جدیدِ سـمبل373:  1394نشـود« )شـمیسـا، 
 توان بر آن صحه گذاشت.  منسجم باشد، می



 

 

های متفاوت حاکی از آن است که متن نیما جزو متون باز است. امبرتو اکو همچنین این تحلیل       
دهد: »بعضــی متون بازاند و همراهی خواننده را در تولید معنا طلب  در این باره اینگونه توضــیح می

تهمی لدن  اند و واکنش خواننده را از پیش تعیین میکنند، حال آنکه بعضـی متون دیگر بسـ کنند« )سـ
 (.            85: 1397و ویدوسون، 

های ا، سمبلهایی از این دست و نیز با درنظرداشتن فضای کلی اشعار نیمبه تحلیلتوجهاکنون با       
ها، سـاختار کل اشـعار نیما و زنجیرة معنایی آنها در شـود. در تحلیل این سـمبلشـعر وی تشـریح می

ــت. پاینده می ــده اس ــاختارگرایی به ما اجازه مینظر گرفته ش ــد: »س ــعر منفرد را نویس دهد تا هر ش
اند نقد کنیم، برحسـب نظام معنایی کل شـعرهایی که همراه با آن در قالب یک دفتر شـعر منتشـر شـده 

ــعر را بهیا این ــراینده که آن ش ــعرهای س (. 156: 1399اش تحلیل کنیم« )عنوان جزئی از مجموعة ش
دهد: »متن ادبی یک ســاختار اســت و تمام برتنس رویکرد ســاختارگرایانه را اینگونه توضــیح می

ته ند. در یک اثر ادبی چیزی اعناصـر موجود در آن با یکدیگر رابطة متقابل دارند و به یکدیگر وابسـ
ــر منفرد، کارکردی خان وجود ندارد که مجزا و به ــد. هر عنص ــاهده و مطالعه باش تنهایی قابل مش

 (. 57: 1400خورد« )واسطة آن کارکرد به کلیت اثر پیوند میدارد و به
ــت که نیما در دوره         ــعر نو ناامید بوده پیش از ورود به این بحث، گفتنی اس هایی، از موفقیت ش

ته اسـت اما در برههاسـت و آن را بی ای به آیندة آن امیدوار بوده اسـت و همین دوگانگی رونق دانسـ
 ها:اینک شرح سمبلها دیده می شود. گاهی در تحلیل سمبل

 های مربوط به نور و روشنایی( سمبل1
 با نور و روشنایی در پیوند است:  نوعیپردازیم که بههایی میدر این بخش به تحلیل سمبل

 چراغ
ت: عر نیماسـت که نیما آن را افروخته اسـ مبل شـ بِ گرم  سـ بحدمان در این شـ ام چراغ، افروخته /تا صـ

 (.504صبحدمان«؛ همان: دیواری در سرایِ کوران )شعر »تا  /جاترخواهم برکشم بهمی /زیراک
. »بجاتر دیوار« ســمبل شــعر نیما )ر.ک ســمبل »صــبح«( »صــبحدمان« ســمبل نوآوری و تجدد اســت

نویسـد: ای میپرسـتان اسـت. در نامهگرا و سـنتو »کوران« سـمبل شـاعران کهن)ر.ک سـمبل »دیوار«(  
کنی؟ ... یک قاعدة تازه اســت گویم: تویی که بنیان ملیت مملکت کورها را خراب می»به خود می

شـکنند ای که میهای کهنهسـازم. خشـتای را میشـود ... من بنای شـاعرانههر خشـتی که گذارده می
(. 203: 1376آید« )نیما یوشـیج، ها بیرون میصـدای معاصـرین من، صـدایی اسـت که از آن خشـت

عرم را افروختهبنابراین می ا ام؛ زیرگوید تا زمانی که صـبحِ نوآوری و تجدد طلوع کند، من چراغ شـ
  تر است، بناکنم.   جاتر« و مناسبگرا، دیوار شعرم را که »بهپرستانِ کهنقصد دارم در خانة سنت

 مهتاب/ ماه



 

 

عر نیما ت که در برابر شـ عر کهن اسـ مبل شـ ت و غالباً سـ عر اسـ مبل شـ تری دارد:  ،سـ در  نور و توان بیشـ
طروات، لانه )شــعر »در پیش مهتابِ بی /خود ببســته اســتبی /در صــحنة تمشــک /امپیشِ کومه

 . (531: 1395ام«؛ نیما یوشیج، کومه
سـمبل شـعر )چنانکه پیشـتر هم دیدیم( طراوت« حاکی از انجماد شـعر کهن اسـت. »کومه«  صـفت »بی

خود( در برابر )= بی  و بیهوده  گوید که شـعر کهن بدون دلیل خاصـیمی  و غالباً شـعر نیمایی اسـت.
 شعر من ایستاده است. 

 صبح/ صبحدمان/ سحر
هد رسـید« : »صـبح خوانویسـددر اشـاره به تجدد میای  سـمبل تجدد و نوآوری در شـعر اسـت. در نامه

 /خواهد از منصـبح می /نگران با من اسـتاده سـحر  (. در شـعر »مهتاب« گوید:70:  1368)نیما یوشـیج،  
ه را بلکـه خبرجـان بـهکز مبـارک دم او آورم این قومِ اختـ ــفرم از ر  /در جگر لیکن خـاری  /بـ ه این سـ

 . (458: 1395نیما یوشیج، شکند )می
نتجانقوم به»  تانِ کهنباخته« سـ فر«  پرسـ تند و »ره این سـ ت. در جاییگرا هسـ عر نو اسـ یر شـ  دیگر مسـ

اره به تفاده می  از سـمبل »خار« مصـائب خود  در اشـ در زمین و آنها    خارهااند.  مانع راه : »ابرها  کنداسـ
کند که »تجدد« و »نوآوری« به او  در این شــعر اظهار مینیما  (. 30: 1379در آســمان« )نیما یوشــیج، 

 د.    را از خواب غفلت بیدار کن گرایانخواهند که کهناند و از او میمتوسل شده 
 شمع 

ت( تلاش می مبل خود نیماسـ مع ک«ر«جی« صـیادی )که سـ عر »شـ ت. در شـ عر نیماسـ مبل شـ کند مانع سـ
دو   /کُنان جای دگر جاش دهدنظاّره  شــود:نورتر میروز کمخاموشــی شــمع شــود؛ اما شــمع روزبه

آن شــمع شــود خموش و   /لیکن به هر آن گوشــه که مأواش دهد /چشــم بر او دوخته حیران گردد
 (. 122: 1395ویران گردد ... )نیما یوشیج، 

اره         عر را اشـ یادان و کرجیای صـرف به مشـکلات و کوشـشبرخی این شـ ته های صـ اند  بانان دانسـ
 (. 27: 1387)حقوقی، 

 تابشب
ت: عر نوپای نیما اسـ مبل شـ د مهتابمی  سـ بتابمی  /درخشـ د شـ کند خواب به    /درخشـ نیسـت یکدم شـ

م کس و لیک م ترم می /غم این خفتة چند /چشـ یج، خواب در چشـ عر »مهتاب«؛ نیما یوشـ کند )شـ شـ
1395  :458) 

در این شـعر به تقابل شـعر کهن )مهتاب( و شـعر نو )شـبتاب( پرداخته اسـت. »خفتة چند« شـاعران و 
گوید شـعر کهن با قدرت بیشـتری در حال درخشـیدن اسـت و شـعر نو نیز میگرا هسـتند.  منتقدان کهن

خبری گرا را از خواب بیدار کند و بیگرایان کهنکســی نیســت که این ســنت ؛پرتو ضــعیفی دارد
عر اظهار میآنان مرا بی عر نو در حال پژمردگی اسـت: خواب کرده اسـت. در ادامة این شـ کند که شـ



 

 

حمیدیان با خوانشــی شــکند.  آرای تن ســاق گلی/ که به جانش کشــتم ... ای دریها به برم مینازک
علیه دولت مردمی  1332ســیاســی، شــعر را مربوط به »رویدادهای قبل تا بعد کودتای خونین مرداد 

ــت ) ــته اس ــدق« دانس ــاد دکتر محمد مص ــت که متن ادبی 161: 1383روانش (. این حاکی از آن اس
ها ها همانند واژه کنند. متنبودن اثر را رد میمعناییمعنا نیســـت: »ســـاختارگرایان ... امکان تکتک

 (.    255: 1389چندمعنایی هستند« )موران، 
ســت ز یک مرده کورســویی /شــده مِهدر دلِ درهم و برهمپا« آمده اســت:  در شــعر »کار شــب       
ه /چراغ ت جولان پشـ ب /هسـ عیف شـ ت پرواز ضـ ب   /تابهسـ یج،چه شـ  موذیی و طولانی )نیما یوشـ
1395  :427) . 

ها هم آنها را مگس »مرده چراغ« سـمبل شـعر نو اسـت. »پشـه« سـمبل منتقدان شـعر نو اسـت که در نامه
یج،   ت« )نیما یوشـ دای مگس، باعث اتلاف وقت اسـ روری و انتقاد از صـ ت: »خندة غیرضـ خوانده اسـ

  گوید در این فضای درهم و تیرة ادبی، شعر نو رو به افول و خاموشی است. شبتابِمی(. 158: 1376
ها در حال جولان هستند و این وضعیت و فضای تاریک شعر من در حال پرواز ضعیفی است اما پشه

 ادامه دارد.   
 اجاق

آجین جای خود بر ســاحل متروک در نی  /اش تنها نشــســتهمیزبان در خانه ســمبل شــعر نیماســت: 
نیما یوشـیج،  ها از شـب گذشـته اسـت«؛ اوسـت مانده. اوسـت خسـته )شـعر »پاس /سـوزد اجاق اومی

1395  :533) . 
سـمبل سـبک شـعری اسـت. »سـاحل متروک« آجین جای« )= کومه( و »نی»میزبان« خود نیما و »خانه«  

نیز  »اجاق ســرد« ســوزد. در شــعرحاشــیة جریانات ادبی اســت که شــعر نیما در آنجا چون اجاقی می
سـنگچینی از  /بر مسـیر خامش جنگل  /های دورادورمانده از شـب اسـت:  اجاق شـعرش را سـرد دانسـته

 .(467همان: رو خاکستر سردی )اند  /اجاقی خرد
 . )ر.ک سمبل »بیشه« در ادامه( سمبل فضای ادبی است  »جنگل«

 آتش
عر نیماسـت: مبل شـ ایگان آتش، مرداب و باد تند  سـ کفته عبث دور می  /،همسـ در  /زنند ...بر آتش شـ

سـوزان دمیده   /هااو در میان خشـک و ترِ آشـیانه /کشـیده اسـتهر دم    /هاحالتی که باد بر او تازیانه
 (. 293است )شعر »همسایگان آتش«؛ همان: 

یانه«  و   »باد«  اسـت. سـمبل»مرداب« سـمبل فضـای ادبی راکد یا شـعر کهن  پیشـتر مطرح )= کومه( »آشـ
گوید این فضـای راکد و این اعتراضـات، بیهوده علیه شـعرِ آتشـینِ من، قد علم کرده و آن را می  .شـد

ــعر من درحالی اند.احاطه کرده  ــبک    میان دراند،  که منتقدان آن را به باد انتقاد گرفتهشـ این همه سـ
 شعری گوناگون، همچنان سوزان است.    



 

 

 شعله
کمرنگ مانده اسـت و به سـاحل  /از آن زمان که زردی خورشـید روی موج  سـمبل شـعر نیماسـت:

هال؛ و مرد دهاتی /گرفته اوج، ن آتش پنهان خانه راکرده   /بانگ شـ علة  /سـت روشـ م، شـ قرمز به چشـ
  (.228: 1395کشد به زیرِ دو چشم درشتِ شب )شعر »ققنوس«؛ نیما یوشیج، خط می /خردی

مبل عر اغلب سـ عار   -های این شـ اختار کلی اشـ ت:  -در سـ ید«تکراری اسـ احل«، »خانه«، »خورشـ ، »سـ
و »مرد دهاتی«  1سـمبل معترضـان شـعر نیما اسـت -چنانکه در ادامه خواهیم دید   - . »شـهال«»شـب« 

از زمانی که شـعر کهن کمرنگ  گوید می  خود نیماسـت که »آتشـی پنهان« )شـعر نو( افروخته اسـت.
شـده اسـت، بانگ شـهال روی سـاحل اوج گرفته اسـت و مرد دهاتی آتشـی قرمز برافروخته اسـت که 

  گرچه خرُد است اما چشمان درشت شب را هدف قرار داده است. 
 زرد/ قرمز

ه از نور کم ایـ ه  زرد کنـ اب اســـت. اشـــاره اســـت بـ ه از نور پررنـگ آفتـ ایـ ــبح و قرمز کنـ رنـگ صـ
خودی بی  /قرمزی رنگ نینداخته اسـت  /اندخود قرمز نشـده زردها بی  گرفتن تدریجی شـعر نو:قدرت

 –گرتة روشـنی مردة برفی   /وازنا پیدا نیسـت /صـبح پیدا شـده از آن طرفِ کوهِ ازاکو اما  /بر دیوار.
وب   ة هر پنجره بگرفته قرار. /–همه کارش آشـ یشـ ر شـ ت /بر سـ خت گرفته   /وازنا پیدا نیسـ من دلم سـ

 (. 529: 1395است از این ... )شعر »برف«؛ نیما یوشیج، 
دهد که یادآور تصــویر فوق اســت و آن را به  تصــویری از آفتاب ارائه می ســفرنامة رشــتدر          

ــاعری خودش پیونـد می ــتـاده بودم، از حرکـات لکـهشـ هـای آفتـاب روی دهـد: »در درگـاه اطـاق ایسـ
دیوار، خیالات دردناکی به من ناگهان حمله کرد. مثل این بود که شــک داشــتم من شــاعر هســتم« 

اندک با تابش نور (. در شعر »برف«، »دیوار« سمبل شعر نیماست که اندک141: 1379)نیما یوشیج،  
خود« نبودن این امر، قرینه اسـت و شـود )ر.ک سـمبل »دیوار«(. »بیصـبحگاهی )= تجدد( پدیدار می

ــت. طلیعهحاکی از تلاش ــعر نو )= ازاکو(  های نیماس ــبح( از اطراف ش های نوگرایی و تجدد )= ص
روی خانة نیما(  دا شـده اسـت؛ اما »هدف اصـلی شـاعر« که ثبات شـعر نو )= وازنا: نام کوهی روبهپی

اسـت، هنوز محقق نشـده اسـت و شـاعر از این بابت دلش سـخت گرفته اسـت. وازنا متشـکل از »وا« 
(. این کوه 647وزد )ر.ک همان: هم یعنی کوهی که باد بر آن می)باد( و »زنا« )زننده( اسـت و روی
ــته در معرض »باد ســمبل شــعر نیماســت در زمانی که باید به ثبات و اقتدار برســد، شــعری که پیوس

. ازاکوه در لهت یعنی آزادکوه که یادآور »شــعر آزاد« )ر.ک ســمبل »باد«(  اعتراضــات« بوده اســت
عر آزاد اسـت که کم ار شـ اره به اوایل انتشـ ات  کم باید به ثباسـت و چون در دوردسـت قرار دارد، اشـ

مبل انتقاد د. »گرتة برف« سـ ة هر پنجره«برسـ یشـ عری  ات و اعتراضـات و »شـ یاق شـ بک و سـ مبل سـ سـ
اند: »شــاعر به یاد ملت چین اســت. با این حال، برخی جنبة ســمبلیک شــعر را اینگونه توضــیح داده 
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ــت کـه بی ــم را نپـذیرفتـهافتـاده اسـ ــیلـه خود را از خوابانـد؛ زیرا بـدیندلیـل کمونیسـ آلودگی و وسـ
ا،   میسـ یاری نجات خواهند داد« )شـ را یا 209:  1383ناهشـ تی چین و سـ اره به[ انقلاب کمونیسـ (. »]اشـ
ان،   داریـ امـ ا« )پورنـ ا چین و دیوار چین هم 243:  1377قرمزشــــدن زردهـ ا را تـ ــعر او مـ ام شـ (. »ابهـ

 (. 452: 1390خود قرمز نشدند« )شفیعی کدکنی، کشاند، همان زردهایی که بیمی
 های مربوط به حیوانات و پرندگان( سمبل2

ــمبـل ــده هـایی میدر این بخش بـه تحلیـل سـ انـد. برخی  پردازیم کـه از حیوانـات و پرنـدگـان گرفتـه شـ
(. به طریق اولی،  125:  1377اند )پورنامداریان،  مرغان را تمثیل ابعاد روحی و شـخصـیتی نیما دانسـته

نویسـد: ها میگرا هسـتند. در نامهپرندگان و حیوانات غالباً سـمبل نیما و بعضـاً سـمبل شـاعران سـنت
کم »من پرندة کوهی عجیب و غریبی هسـتم که در شـهرها به صـدای اول به دور من جمع شـده و کم

 (. 76: 1376شوند« )نیما یوشیج، توانند مرا و اسرار مرا بشناسند از من دور میوقتی نمی
 شیر

د، در نامه اره شـ تر اشـ مبل نیماسـت. چنانکه پیشـ قی میسـ د: »از مقابل تمام این ای به میرزادة عشـ نویسـ
(. در جایی دیگر 82:  1376گذرم« )نیما یوشــیج،  اشــخان ناشــناس ]مخالفان شــعر نو[ مثل شــیر می

(. این سـمبل 158شـیر متکبرم« )همان:  کند که: »یک نویسـندة اخلاقی و در عین حال مثل اظهار می
باهنگام ]= فضـای تاریک و منجمد[  یر« به بهترین نحو نمود یافته اسـت: شـیری ]= نیما[ شـ در شـعر »شـ

و[ به جنگ آید و قصـد دارد از راهی تاریک ]= مسـیر شـعر ناز بیشـة کوچکش ]= شـعر نو[ بیرون می
شـود که چرا باید از شـأن خود بکاهم و راه پشـیمان میتان[ برود؛ اما در نیمهپرس ـاهالی روسـتا ]= سـنت

 /سـرندهمه چاپلوسـان خیره   /گرندیکی مشـت مخلوق حیله  بروم:  ]= منتقدان[  صـفتانبه جنگ روباه 
 (68اند )همان: همه خفته /اند اینان و نه نیز نرمه ماده  /رسانند اگر چند پنهان ضرر

 بود. « خوانده ر شعر »مهتاب« نیز آنان را »خفتة چندد
 کیکک

کند و ها نیز به گاو جنگی اشـاره مینام گاوی اسـت به رنگ نیلوفر و سـمبل خود نیماسـت. در نامه
د: »من از میرکـا، گـاو جنگی معروفی کـه در حوالی جنگـل خود را پیرو این نوع گـاو معرفی می کنـ

ــطة فتوحات خود همهن حیوان بهگیرم. اینزدیک منزل دارد، یاد می ــت ولی ابداً  واس ــهور اس جا مش
زند و اینها بالعکس« )نیما  برای شــهرت خود زحمت نکشــیده اســت ... میرکای عزیزم شــاا نمی

افتد. این نویســـد: »چشـــمم به هیئت گاوها مینیز می ســـفرنامة بارفروش(. در 188:  1376یوشـــیج،  
ه حـالات کمـک می ه همـ ا نیز بـ ه آنهـ انی بـ اگهـ اه نـ د. نگـ ــتنـ ه جـا ولو هسـ ات در همـ ا  حیوانـ د« )نیمـ کنـ

یج،  ی عر »کک(33: 1379وشـ ت نعره میدیریکی« گوید:  . در شـ ة خموشسـ د از بیشـ کی  کک /کشـ
ده  /وارها نهفته پریاز چشـم  /که مانده گم. ت علفزندان برو شـ هیچ    /بر او که او قرار ندارد  /زارسـ

 (. 532: 1395کی«؛ نیما یوشیج، آشنا گذر ندارد )شعر »کک



 

 

 سمبل فضای ادبی است.  زار«»بیشه« و »علف
 پرندة منزوی

نویســد: »یک درخت وحشــی در آنجا رســته اســت ... چشــمة ها میســمبل خود نیماســت. در نامه
خورند« های منزوی کوهی هم مثل من از آن آب میکوچکی در حوالی آن اســـت که گنجشـــک

ــیج،   ــعر »پرندة منزوی« پرنده 157:  1376)نیما یوشـ آواز  ای منزوی و پنهان از انظار همگان (. در شـ
چه سـودی دارد،   )= شـعر نو(  کند که: لحن خوش توخواند. شـریری فسـادجوی او را سـرزنش میمی

دهد که این مسـأله برای من بر مردم پدیدار نیسـت؟ پرنده پاسـ  می  )= سـبک تو(  وقتی که آشـیان تو
ت: کار اسـ ت؛ چراکه لانة مرغ تنبل خانگی و کلاغ بر همه آشـ هیرتر ز من آن مرغ تنبل   عیب نیسـ شـ

  . (160: 1395)نیما یوشیج،  بلندتر ز همه آشیانِ جنسِ کلاغ /خانه
به نیما و شـعرش شـهرت اسـت که نسـبتگرا/ شـعر کهن  « و »کلاغ« سـمبل شـاعران سـنت»مرغ خانگی

ــتری دارند. نیما در نامه ــاره میبیش کند: »خود را از مردم دور بدار.  هایش به انزوای خود اینگونه اش
یج،   و« )نیما یوشـ ته253:  1376مثل من منزوی شـ ده (. »نوشـ اند  های خود را که تمام مثل من مخفی شـ

ته نالد اما خواند و می(. »بگذار هنوزها مخفی بمانم! که قلب من می76ام« )همان:  خیلی طولانی نوشـ
 (. 78به صدای ناشناسی« )همان: 

 کرم ابریشم
ای شـاعر را به کرم و شـعر را به آب دهان کرم تشـبیه کرده اسـت: »شـعر سـمبل خود نیماسـت. در نامه

اسـت که بعد پیله به    1شـود و شـما با شـعر خودتان. شـعر شـما مثل آب دهان کرمشـما با شـما تکمیل می
(. 119: 1368برید« )نیما یوشــیج، شــود. شــما از شــعر خودتان هم فایده میگرداگرد تن خود او می

نت مرغ خانگی اعران سـ عر کهن()=  شـ م می  گرا/ شـ د که:از کرم ابریشـ تا چند منزوی در کنجِ  پرسـ
 . (152: 1395)شعر »کرم ابریشم«؛ نیما یوشیج،  دربسته تا به کی، در محبسِ تنی؟ /خلوتی

دهد که من در فکر ر«سـتن و پرواز هسـتم و در آینده پروانه خواهم شـد؛ اما تو ای مرغ کرم پاسـ  می
شـی بر نتای دربارة در نامه کنی؟ای پرواز نمیخانگی! چرا کوشـ اعر سـ نویسـد: »من او را می  گراشـ

ــوی زمین میام. او از پشـــت بام بهپرد، پرانده مثل مرغ خانگی، که زیاد نمی ــیج،  سـ آید« )نیما یوشـ
1368  :66 .) 

 غراب
تم که بهمن  هایش می(. در نامه193:  1383سـمبل خود نیماسـت )حمیدیان،   نویسـد: »کلاغ زاغی هسـ

ــج،  نمی ــهیـد کنـد« )نیمـا یوشـ (. »گـاهی هم مثـل غراب و مـاهیخوار بـا کمـال 42:  1368توانـد او را شـ
ــته ــس ــکوت کنار دریا نش ــیة  392ام« )همان:  س ــاحل )= حاش ــر س (. هنگام غروب، کلاغی تنها بر س

ــاعران کهن ــت. از دور، آدمی )= شـ ــتـه اسـ ــسـ ــود. ابری )= گرا( نمـایـان میجریـانـات ادبی( نشـ شـ
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داند؛ چراکه گیرد. آن آدمی، کلاغ را شـوم میاعتراضـات( روی سـاحل )= فضـای ادبی( را فرا می
که اشـاره  (.231: 1395ویران کند سـراچة آن فکرها که هسـت )شـعر »غراب«؛ نیما یوشـیج،  کلاغ:

زند به  فریاد می کردن تفکرات عمومی دربارة شـعر توسـط نیما. آن آدمی در پایان:اسـت به دگرگون
ته بر او نظر /فارغ ز خشـک و تر /لیکن غراب /لب از دور: ای غراب! ته سـرد و بی /بسـ سـ حرکت بنشـ

 گرا. توجهی نیما به اعتراضات شاعران کهنآنچنان به جای )همانجا( که اشاره است به بی
 راری

تر از گنجشــک اســت با صــدایی شــبیهِ  ای کوچکنامة دیوان آمده اســت نام پرنده چنانکه در واژه 
)شـعرش( با دیگر آدمیان تفاوت دارد. را ...«. سـمبل خود نیماسـت؛ نیمایی که صـدایش  را ری»ری

عر نیما« اسـت که آن را در فضـای ادبی را ریبانگ »ری را« که در نگاه اول گنگ و مبهم اسـت، »شـ
برقِ  /از پشـت کا  که بندِ آب /آید امشـبرا ... صـدا میری تاریک )شـب سـیا( عرضـه کرده اسـت:

اما صـدای آدمی  /خواندسـت که میگویا کسـی /کشـاند.در چشـم می /تاب«ش تصـویری از خرابسـیاه 
را. ری /در گردش شبانی سنگین ...   /آوازهای آدمیان را شنیدم /ربایی، منبا نظم هوش  /این نیست.

 (.521: 1395را«، نیما یوشیج، درین شب سیا ... )شعر »ری /دارد هوا که بخواند /را ...ری
که نیما در حاشـیة آن )= پشـت( قرار دارد  فضـای ادبی اسـت »کا « )تکة کوچکی از جنگل( سـمبل

ه در مرکز آن. »نظم هوش هو نـ ا« طعنـ ان( دیگر ربـ ه شـــاعرانِ )= آدمیـ ــعر کهن کـ ه شـ ای اســـت بـ
اره اسـت به تلاشمی نگین« نیز اشـ بانی سـ رایند. »گردش شـ ته  سـ ای ادبی منجمد و بسـ های نیما در فضـ

)= شــب ســیا(. در خوانش پیشــین، این شــعر را دربارة »اختلاف نظر مصــدق و شــاه بر ســر وزارت 
(. محمود فلکی با توجه به آرای  351:  1377اند )پورنامداریان،  جنگ، اسـتعفای مصـدق و ...« دانسـته

ای از روان جمعی آدمی و دوردست تاری « تفسیر کرده است و را« را »صدایی اسطوره یونگ، »ری
 گلشیری آن را »صدای مرگ« دانسته است )همانجا(.     هوشنگ

 عقاب
نویسـد: »من آن عقاب بلندپروازم که در چهاردیوارهای شـهری مشـئوم، ها میسـمبل نیماسـت. در نامه

دارد« رنگ، مرا مشــوش نگاه میهای میناییپر و بالم بســته شــده. خیال آســمان شــفاف و هوس قله
طلبی و شـرارت در بسـیط زمین های مدید به اغتشـاشکنم سـال(. »تصـدیق می95:  1376)نیما یوشـیج،  
الای کوه پرواز کرده  اب، بـ ل عقـ هام. مثـ ــتـ ا متواری گشـ ان:  هـ ه113ام« )همـ امـ ان برخی نـ ایـ ا، (. در پـ هـ

نویســد: »مرا صــدا زد: (. در جایی می124کار برده اســت )همان:  جای نام خود، لفظ »عقاب« را بهبه
: 1390ا یوشــیج، عقاب! زیرا کاغذی را که چندی قبل به او نوشــته بودم به امضــای عقاب بود« )نیم

162  .) 
ای شناور در شـعری به نام »عقاب نیل« دو عقاب را توصیف کرده است: عقاب اول که »توفنده          
گران« و »منقارهاش خوف، رفتارهاش شــر« اســت، ســمبل خود نیماســت که دیگر ســت تنو ابری



 

 

یج، توانی ندارد؛ اما فقط یک آرزو دارد: »تا آنکه جوجگانش زی چشـمه : 1395ای برند« )نیما یوشـ
154 .) 
عقاب دوم ســمبل شــعر کهن اســت که »مانده به تن شــکســته و اندوهگین به دل« و »نه با تنش         

تا تن نوی بگیرد،  کند:سـلامت و نه قوّتش به طبع«. در پایان شـعر چارة این عقاب را اینگونه بیان می
 . )همانجا( نادرست، هر گونه کهنه پرهر عضو  /از او بایدش برید

 پرمرغ شکسته
ت. در نامه مبل نیماسـ ت: »تصـمیم من مثل سـ بیه کرده اسـ ته تشـ کسـ ها نیز خود را به پرندة پر و بال شـ

از گیرد به مکان دوری پروتصـمیم آن پرندة پر و بال شـکسـته اسـت که از ترس دشـمن تصـمیم می
هی   /پرنزدیک شد رسیدنِ مرغ شکسته(. در شعر »شکسته پر« گوید:  162:  1376کند« )نیما یوشیج،  

بر بام این   /دهد به همه خفتگان ما ...آواز می  /زین حبسـگاه سـر /زند به درکند پ«ر و هی میپهن می
 (295: 1395نیما یوشیج، یکی گوی واژگون )استاده است همچو  /سرای که کردش ستم نگون

اعران کهن تند»خفتگان« شـ عی می  گرا هسـ کند آنها را آگاه کند اما که نیما با پر و بال زدن متعدد سـ
 رسد که سرای شعر نو )همچون »کومه«( او نیز ویران می شود.نه تنها به جایی نمی

 جغد
اش به گردش  نویســد: »من در اتاق خلوت خود مثل جهد در آشــیانهای میســمبل نیماســت. در نامه

یج،  یم ت: 210:  1376افتم« )نیما یوشـ عر »جهدی پیر« نیز ماجرای خودش اسـ  این زمان بالش در(. شـ
 .(309: 1395نیما یوشیج، ) جهد بر سنگ نشسته است خموشخونش فرو/ 

اویز«، »مرغ آمین« )»آمین«           ــبـ اکلی«، »مرغ شـ ا«، »کـ ا توکـ انی چون »آقـ دگـ ب، پرنـ ه این ترتیـ بـ
ــاعر هســتند )نیز   مقلوب »نیما«(، »مرغ غم«، »مرغ مجســمه«، »ققنوس« و دیگر مرغان ســمبل خود ش

 (. 125: 1377ر.ک پورنامداریان، 
 سیوُلیشه

عر نیما )= اتاق من(  ت که قصـد دارند به شـ مبل مخالفان و منتقدانی اسـ یاه و سـ ک سـ وسـ به معنای سـ
ای به صـادق هدایت نیز این مخالفان را سـوسـک خوانده اسـت: »در این کار من نفوذ کنند. در نامه

روند و ضــجه  ها بالا میمخالف زیاد اســت، زیرا دیوار پوســیده هنوز جلوی راه هســت و ســوســک
در این کرانِ   /تیکتیک، تیتیگوید:   (. در شـعر »سـیولیشـه« می458: 1376کشـند« )نیما یوشـیج،  یم

که در   /امز روی پند گفته  /به او هزار بارها  /روی شیشه  /سیولیشه /زندنکُ می  /شبساحل و به نیمه
: 1395نیما یوشیج، م )اار بار رُفتههز  /من این اتاق را به دست  /نه جا برای خوابگاست  /اتاق من تو را

530 .) 
 نگردکه شــاعر از آن به بیرون می  ســمبل ســبک و ســیاق شــعری اســت  ز همانند »پنجره«»شــیشــه« نی

ــمبـل بعـدی(.   ــد دارنـد در اتـاق من رخنـهمی)ر.ک سـ ای ایجـاد کننـد، پنـد  گویـد منتقـدانی را کـه قصـ



 

 

در  آزمون و خطا بوده اســـت.  بارهزارانام که اتاق من جایی برای انتقاد ندارد چراکه حاصـــلِ داده 
ه را سـمبل »هر انسـان آزادیهای پیشـین،  خوانش یولیشـ تهسـ یاسـی تحلیل خواهی« دانسـ اند و شـعر را سـ
 (236: 1387پور چافی، اند )حسینکرده 
 پرهشب

عر نیما را دارند. در نامه ت که قصـد نفوذ به فضـای شـ مبل منتقدانی اسـ نویسـد: »یقین بدانید  ای میسـ
ــب ــت من، خواب شـ ــت کدو که دور از حقیقـت پریدن و رهیـدن و دوسـ ــت به روی پوسـ پره اسـ

چوک و چوک! پرة ساحل نزدیک« گوید:  (. در شعر »شب93: 1368شدن است« )نیما یوشیج،  جدا
ــب تاریکگم ــب /کرده راهش در ش ــاحل نزدیکش ــه.دم میبهدم  /پرة س ــیش ــت ش  /کوبدم بر پش
نیما یوشیج،  اهی؟ )خواز اتاقِ من چه می  /در تلاشِ تو چه مقصودی است؟ /پرة ساحل نزدیک!شب
1395  :527 .) 

ت و زنجیرة را ان اسـ ه« یکسـ یولیشـ عر »سـ عر و شـ اختار این شـ ت که به  سـ ده اسـ دادهای آنها تکرار شـ
ــمبل ــاختارگرایان میها کمک میدرک بهتر س ــاختارگرایان کند. برنا موران دربارة س ــد: »س نویس

های کوشـند آن را در ارتباط با دیگر متون بررسـی کرده، سـنتجای تجزیه و تحلیل یک متن، میبه
شــوند و کارکردها را مشــخن کنند« دادهایی که تکرار میکار رفته، زنجیرة راهای بهادبی، قالب

(1389 :260 .) 
 خوک

الیزار( از کشـتپا« مردی شـبسـمبل منتقدان شـعر نو اسـت. در شـعر »کار شـب زار )= پا )= نگهبان شـ
: ماندپا از کار و تلاش باز نمیاما شـب ریزندها آن را به هم میکند اما خوکشـعر نو( محافظت می

کـه بـه   /جز اوخیزد یـک تن بـهبرنمی  /چمـد از پلمی خوک بـه لممی  /هرچـه خوابیـده، همـه چیز آرام
 (.429: 1395نیما یوشیج، کار است تمام ) کار است و نه

چرخد و همه خوابند بجز »پلم« و »لم« )نوعی گیاه( ســمبل شــعر نو اســت که خوک درون آن می
 پا )= نیما(.  شب

 روباه
گراسـت. در قدان شـعر نو یا شـاعران کهنسـمبل منت -که پیشـتر بدان اشـاره شـد   -همچون »شـهال« 

نگردد در زند:   تن می  ا( از نبرد با روبهان )= منتقدان(شـعر »شـیر« اشـاره شـد که شـیر )= سـمبل نیم
ــرم  /ارجمنـدنگردم بـه هر جـایگـاه   /آفـاق، نـامم بلنـد ــان سـ هنر از این بی  /پس آن بـِه  مرا چون از ایشـ
 های این شعر، ذیل سمبل »شیر« تحلیل شد.پیشتر سمبل (.68همان: کشم پای پس ) /روبهان بگذرم

 پشتسنگ
پلکد در کنار رودخانه مینیماســت. در شــعر »در کنار رودخانه« )= معادل »ســاحل«( گوید:  ســمبل 
پشـت پیر در دامانِ گرم آفتابش  سـنگ /صـحنة آییش گرم  /سـتروز، روز آفتابی /پشـت پیرسـنگ



 

 

: 1395نیما یوشـیج، قط هسـتم )در کنار رودخانه من ف  /در کنار رودخانه /خوابدلمد، آسـوده میمی
523 .) 
آییش به معنی زمین »آفتاب« سمبل شعر نیماست.    کنار رودخانه« )= ساحل( پیشتر تحلیل شد.»          

ت  تن«( و در ادامه نیز زیر کشـ د )با فعل »کشـ اره شـ تر اشـ ت )چنانکه پیشـ عر نیماسـ مبل شـ ت که سـ اسـ
ــایی گرم و دلنواز در زیر نور آفتابش )به  گوید ســـنگخواهد آمد(. می ــتی پیر )= نیما( در فضـ پشـ

های  ضمیر »ش« توجه شود یعنی این آفتاب تنها از آنِ اوست( در کنار رودخانه )= به دور از جنجال
ــتم« که به دریافت ادبی( آرمیده اســـت و ســـپس تأکید می کند که »در کنار رودخانه من فقط هسـ

ــت« کمک می ــنگ پش ــمبلیک »س ــعر »خانه  کند.معنای س ــت« در ش که در ادامه نقل   -ام ابری اس
    ساحت دریا نظاره.  برم درمی /من به روی آفتابمشود )ر.ک سمبل خانه( نیز گوید: می

 های مربوط به کاشتن، درخت، گل و گیاه ( سمبل3
پردازیم که با حوزة کشـــت و گل و گیاه و درخت و ... در هایی میدر این بخش به تحلیل ســـمبل

 پیوند است:
 کشتگاه

در جوار کشـت خشـک آمد کشـتگاه من/   سـمبل شـعر اسـت. هر شـاعری برای خود کشـتگاهی دارد:
ایه/ گرچه می وگواران«./ قاصـد  گویند: »میهمسـ وگواران در میان سـ احل نزدیک/ سـ گریند روی سـ

د باران؟روزان ابری! داروگ! کی می اطی نیسـت/ در درون کومة تاریک من   /رسـ اطی که بسـ بر بسـ
اطی نیسـت ...که ذره  د باران؟قاصـد روزان ابری! داروگ! کی می  /ای با آن نشـ )»داروگ«؛ نیما   رسـ
 . (520: 1395یوشیج، 

ایه« شـعر قدیم اسـت.»کشـتگاه من«   های دیگری از شـعر »داروگ« در چا   شـعر نیما و »کشـت همسـ
( که ســمبل را 327: 1362اشــعار نیما تحت عنوان »کشــتگاه من« ضــبط شــده اســت )نیما یوشــیج، 

 . سمبل »ساحل« و «کومه« پیشتر نقل شد. کندتر میبرجسته

آور نوآوری و تجدد است و »باران« سمبل تجدد و موفقیت شعر نو است که به  »داروگ« پیام      

ها استفاده کرده است: بخشد. در شعر »شب است« نیز از همین سمبلفضای ادبی تازگی و طروات می

نیما یوشیج،  آورد طوفان و باران را ) خواند، به هر دم/ خبر میدار میبه روی شااِ انجیرِ کهن وگ 

به این توضیحات، روایت شعر اینگونه خواهد بود: شعر من در حال افول )و  توجهبا .  (506:    1395

می پابرجاست.  همچنان  کهن  شعر  و  است  ]=  خشکی(  کسانی  هم  کهن  ادبی  فضای  در  گویند 

نوآوری!    آور تجدد واند؛ اما ای پیام سبب افول شعر نو محزونسوگواران[ دغدغة شعر مرا دارند و به 

که فضای شعر من  سامان ادبی، درحالیآیا روزی شعر نو موفق خواهد شد؟ در اوضاع و احوال نابه 



 

 

آور تجدد و نوآوری! آیا  های آن در حال فروریختن است، ای پیامنشاط است و پایه تاریک و بی

 روزی شعر نو موفق خواهد شد؟  

نویسد: »در مقابل بدخواهان، یک  ها میاند در نامه دربارة کسانی که دغدغة شعر او را داشته        

: 1376کنند« )نیما یوشیج، النظر و جوان نیز مرا تحسین میدسته مردم خیرخواه و باانصاف و دقیق

88.)         

سود و ثمر  بی  گشت شتگاهم خشک ماند و یکسره تدبیرها/ ک گوید:  نیز در شعر »وای بر من«       

 دهندة ناامیدی نیما از موفقیت شعر نو است.  ( که نشان 241)همان: 

 آیش/ آییش
لیک در   /سـت دوامکار هر چیز تمام اسـت بریده  به معنی زمین زیر کشـت و سـمبل شـعر نیماسـت:

 (431پا«؛ همان: پا نه هنوزست تمام )شعر »شبکارِ شب /آیش
 پا« سمبل نیماست و در ادامه به آن اشاره خواهد شد. »شب
 (429همه این آیش، ویران به چرا )همان:  /ها گوی بیایند و کنندخوک
 ها« سمبل منتقدان شعر نو است. »خوک

 بینج 
 کار( در برخی از اشـعارش سـمبل خود اوسـت:به معنی شـالیزار و سـمبل شـعر نیماسـت و بینجگر )برنج

 (430پا«؛ همان: اند ... )شعر »کار شببینج را خورده  /اندها آمده خوک
 پاشب

ــت که شــب ــاورز مزدور اس ــالیزار میبه معنای کش ــاندن  ها در ش گشــت و تا دمیدن روز برای ترس
پا« نیما با اسـتفاده از کوفت؛ سـمبل نیماسـت و در شـعر »کار شـبگرازها بر قوطی حلبی یا طبل می

یده اسـت که تلاش می مبل خودش را به تصـویر کشـ او   اش را حفظ کند:کند کشـت و مزرعهاین سـ
 (. 429بخورد در دل راحت دگری )همان:  /بینج باید پاید تا حاصلِ آن /که تا صبح به چشمِ بیدار

سـت ای علیه شـرایط و مناسـباتیاند: »ادعانامههای پیشـین، این شـعر را سـیاسـی تحلیل کرده در خوانش
 (. 138: 1379که پس از شکست انقلاب مشروطیت و کودتای رضاخان پدید آمده است« )سیار، 

 گُل
هایش را »مثل یک گل باطراوت و رنگ« دانسـته اسـت )نیما  ها نیز نوشـتهسـمبل شـعر نیماسـت. در نامه

ــیج،   ــد: »یک روز یک گل پنبه( و در ادامه می76:  1376یوشـ ــتم ... چقدر نویسـ ــنگی داشـ ای قشـ
 (.77های خوب من داشت« )همان: شتهمشابهت به نو



 

 

ــعر نو را اینگونه بازگو می        ــعر »گل زودرس« ماجرای پدیدآمدن ش آن گلِ زودرس  کند:در ش
که  /گفت دهقان سالخورده که: »حیف                             /به لب رودخانه تنها بود  /چو چشم گشود

ای گل زیب /که ز تو خاطری نیابد سـود  ام/لب گشـادی کنون بدین هنگ  /چنین یکّه برشـکفتی، زود
»نه ت                        / »نشـود کم ز من« بدو گل گف./ کور نشـناسـد از سـفید کبود«من ولی مشـکن/ 

ــی کـه خفـت و    /موقع آمـدم پی جودبـه بی ــود از کسـ  /دیر جنبیـد و را بـه من ننمود«  بـه راه/کم شـ
 (76: 1395)نیما یوشیج،  زیر این طاس لاجورد، چه جست؟ست/ که نشناخت قدر وقت، درآن

پیشــتر به ســمبل »لب رودخانه« یا »ســاحل« و همچنین ســمبل »کور« یا »کوران« اشــاره شــد. »دهقان 
 سالخورده« خود نیماست.

 افرا
نویسـد: »افرای بلندقدی را که من به این قد و قامت احمد میای به آلسـمبل شـعر نو اسـت. در نامه

درونِ (. در شــعر »آقا توکا« گوید:  506:  1376فل اســت« )نیما یوشــیج،  گویند بوتة فلام میرســانیده 
 (.453: 1395نیما یوشیج، افرا، گفت توکا )پریشان است  /جاده کس نیست پیدا

 »جاده« مسیر شعر نو است که خالی از رهگذران است. »توکا« سمبل نیماست.  
 نارون

ته اسـت گوش  /ها که هسـتو باغِ دیده غارت، بر حرف  /و نارونِ خموش سـمبل خود نیماسـت:  /بسـ
 (488و هرچه دلگزاست )شعر »در رهِ نهفت و فرازِ ده«؛ همان: 

 کند.  نیماست که در برابر انتقادات ایستادگی و سکوت می شعر»باغ دیده غارت« نیز 
 شاخ خیزران

تنهایی روی شـاخة خیزران نشـسـته اسـت و سـمبل شـعر نیماسـت. در شـعر »ققنوس«، ققنوس )= نیما( به
ــاخه ــبکدر مقابلش بر روی ش ــتههای دیگر )= دیگر س ــس ــاعران کهن( نش اند:  ها( پرندگانی )= ش

ان ــخوان، آوازة جهـ ــرد  /ققنوس، مرغ خوشـ ای سـ ادهـ ده از وزش بـ انـ  /بر شـــاا خیزران  /آواره مـ
 (.228: 1395نیما یوشیج، ) بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان /ست فردبنشسته
 ی سرد« انتقادات و اعتراضات است. »بادها

 های مربوط به دریا و آب( سمبل4
 نوعی با دریا و آب در پیوند است:پردازیم که بههایی میدر این بخش به تحلیل سمبل

 قایق
ته به خشـکی ...  /ام گرفته اسـتمن چهره   :. در شـعر »قایق« گویدسـمبل شـعر نیماسـت سـ   / من قایقم نشـ

لتهابم  بر ا  /هایم در چه ره و رسـمبر حرف /بر قایقم که نه موزون   /بر من /گل کرده پوزخندشـان اما
 . (515: 1395نیما یوشیج، از حد بیرون )



 

 

گرا مراد از قایق »شعر نیمایی« است که از دید منتقدانِ سنت  ای است کهقرینه  )ناموزون(  »نه موزون«
 اینگونه بود.

 بانقایق
زند از دائماً می  /بانکنان قایقبر سـر قایقش اندیشـهسـمبل نیماسـت. در شـعر »بر سـر قایقش« گوید:  

 (.532همان: داد )راهی میاگرم کشمکش موج سوی ساحل  /رنج سفر بر سر دریا فریاد:
بان، انسـان نوعی، اند: »قایق، وسـیلة رهایی، قایقدر خوانش پیشـین این شـعر را اینگونه تحلیل کرده 

ان   احل و بعد مخالف هم و دو کشـش و میل جداگانه که در زندگی انسـ فر راه زندگی، دریا و سـ سـ
 (. 639: 1396زاده، لی و کرمی، به نقل از حسن1/456: 1378وجود دارد« )همپارتیان، 

 دریا
ناشـکیباسـت به دل  /زده رویِ دریاسـتسـخت طوفان سـمبل فضـای ادبی اسـت که غالباً آشـفته اسـت:

 (. 532: 1395افزاست )شعر »بر سر قایقش«؛ نیما یوشیج، شب پر از حادثه، دهشت /بانقایق
 بان« خود نیماست که گرفتار دریای طوفانی شده است. »قایق

 ماخ اولا
نویســد: »من به رودخانه شــبیه هســتم که از هر کجای آن نام رودی و ســمبل نیماســت. در جایی می

نویسـد: ها می(. در نامه160:  1390توان آب برداشـت« )نیما یوشـیج،  لازم باشـد، بدون سـر و صـدا می
دانم. ممانعت از سـوق طبیعی مثل ممانعت از جریان خوبی میبه ضـدیت این اشـخان به»من نسـبت

تر از اول جریان  یک رودخانة ســریع اســت. اگر مســدود شــد در دفعة ثانی خیلی شــدیدتر و باقوت
های کند که از راه اولا« این رودخانه را ترســیم می(. در شــعر »ماا80: 1376یابد« )نیما یوشــیج،  می

عر کهن( رودالعبور میصـعب عر نو( نه راه هموار )= شـ یر شـ راییدن  و در کارِ  )= مسـ اسـت گنگ« »سـ
عر نو ت: ماا  و(  که از نظر دیگران گنگ و مبهم اسـت  )= شـ م همه افتاده اسـ پیکرة رود اولا/ از چشـ

د هر دممی /رود نامعلوممی  /بلند ده چون فراری  /جهاند تن، از سـنگ به سـنگمی /خروشـ که  /ایشـ
 /و اوسـت در کارِ سـراییدن گنگ  /بر او کس نگران  –سـت دیری  –نیسـت   /جوید راه هموار ...نمی

 (. 471: 1395نیما یوشیج، امن این ویرانه )بر سر د /ست ز چشم دگرانو اوفتاده 
 ساحل/ کنار

گیری و ای دارد به کناره سـمبل فضـای ادبی اسـت و گاهی سـمبل حاشـیة جریانات ادبی اسـت و اشـاره 
کردن ... مناسـب حال نویسـد: »در یک سـاحل خلوت زندگیهایش میبودنِ نیما. در نامهدر حاشـیه

ق رنج اعر یا عاشـ یج،  یک شـ ت« )نیما یوشـ یده اسـ احل مثل جهد 223:  1376کشـ ة این سـ (. »در گوشـ
انم« )همان:  به پایان می زندگی را عر »قایق« گوید:  342رسـ فریاد  /با قایقم نشـسـته به خشـکی(. در شـ

 /ســت آبو فاصــله  /در راه پرمخافت این ســاحل خراب  /اســت  وامانده در عذابم انداخته  /زنم:می



 

 

کند طلب من، دستِ من، کمک ز دست شما می  /صداستیک دست بی /امداد ای رفیقان با من ...
 (. 515: 1395یما یوشیج، )ن

ــله دارد. ــت که جامعه هنوز با آن فاص ــعر نو اس ــمبل نوآوری و موفقیت ش »راه پرمخافت«  »آب« س
»رفیقان« نوگرایان و طرفداران شـعر نو هسـتند. »یک دسـت« اشـاره اسـت به تنهایی  مسـیر شـعر نو اسـت.

نویســد: »اگر از شــدت تنهایی فریاد بزنم، فریاد من به خود من ای مینیما در مســیر شــعر نو. در نامه
 (. 342: 1376کند« )نیما یوشیج، بازگشت می

 باران
بر فراز دودهایی  بخشـد:سـمبل تجدد و موفقیت شـعر نو اسـت که به فضـای ادبی تازگی و طروات می

و آسـمان   /گوی روز باران باز خواناسـتمژده   /وز خلال کورة شـب /که ز کشـت سـوخته برپاسـت
 (. 482: 1395ابراندود )شعر »بر فراز دودهایی«؛ نیما یوشیج، 

ت( اظهار می      اه فتح« )= نیما که فتح از آنِ اوسـ عر »پادشـ نج روزی با در شـ ای متشـ کند که این فضـ
د:   تاده گرم  با هوایِباران تجدد زنده خواهد شـ تنشـان روزِ بارانی ،اسـ اندیشـد هدف را چون می /سـ

 (. 441همان: آورد در کار )خامشی می /صیاد
اسـتاده« سـمبل فضـای ادبی متشـنج اسـت. »صـیاد« سـمبل خود نیماسـت که »هدف« خاصـی »هوای گرم
 کند. را دنبال می

 های مربوط به خانه( سمبل5
 سازی و راه در پیوند است:پردازیم که با خانه و خانههای میدر این بخش به تحلیل سمبل

 خانه
ای )= سبکی( دارد. در سـمبل شـعر و سـبک شـعری و گاهی شـعر نو است. هر شاعری برای خود خانه

کنند؟ بعد از آنکه خانة پدرشـان خراب شـد مثل گداها بی نویسـد: »پیروان عنصـری چه میها مینامه
(. همچنین شـعر کهن را »بنا« خوانده اسـت: »ابداً  168: 1376خانه و سـرگردان مانده« )نیما یوشـیج،  

ــده، تهیی ــعر  (.169زنم« )همان:  ر کند، حرف نمیدر اینجا از اینکه چطور باید این بنا مرمت ش در ش
ت بی ره تدبیرها/ گشـ تگاهم خشـک ماند و یکسـ ود و ثمر/ تنگنای خانه»وای بر من« گوید: کشـ ام  سـ

ــمن با نگـاه حیلـه ــینـة من تیرهااندوزش/ وای بر من! میرا یافت دشـ یی/ که به زهرِ کنـد آماده بهر سـ
 (. 241: 1395ست )نیما یوشیج، کینه آلوده 

نویســد: »تو مرا ها دربارة آنها میگرایان و شــاعران نوســتیز هســتند. در نامه»دشــمن« ســنت       
شـوم« )نیما  تر میروز شـناختهدهم. از ایران تا قفقاز روزبهشـناسـی. به دشـمنی اشـخان اهمیت نمیمی

ــیج،   ــت و مرا هدف قرار  (. می169: 1376یوش ــمن به کوچکی و تنگی خانة من آگاه اس گوید دش
عر را دربارة فعالیت ت. برخی این شـ ی نیما دانسـتهها و مبارزه داده اسـ یاسـ گاه« و اند و »کشـتهای سـ

 (. 308: 1377اند )پورنامداریان، »خانه« را سمبل کشور دانسته



 

 

عر »خانه          ت«  در شـ تام ابریخانه گوید:نیز  ام ابری اسـ ره روی زمین    /سـ ت با آن ابرییکسـ   /سـ

 /و حواس من ...  /یکسـره دنیا خراب از اوسـت  پیچد./باد می  /از فراز گردنه خرُد و خراب و مسـت

من به روی   /در خیال روزهای روشـنم کز دسـت رفتندم  /سـتابر بارانش گرفته /سـت اماام ابریخانه
 (. 521: 1395نیما یوشیج، ) ساحت دریا نظاره  برم درمی /آفتابم

»ابر« ســمبل انتقادات و موانعی اســت که شــعر نیما را فرا گرفته اســت؛ اما این موانع ســرانجام کنار 
ه امـ د گرفـت. در نـ ا را خواهـ ه جـ اران( همـ دد )= بـ د رفـت و تجـ ــعر نو میخواهـ ارة شـ د: ای دربـ گویـ

های درازی که شـاعر برای گل موهومی که هنوز  ها؟ ظلمت شـبدانی کدام ابرها؟ کدام ظلمت»می
ــنـاخـت، خیـالبـافی میآن را نمی ــت. ابرهـا موانعی بوده شـ انـد کـه مطلوبش را از نظرش دور کرده اسـ

 (. 131اند« )همان: کرده می
 اتاق

ســمبل شــعر و ســبک شــعری اســت. در جایی دیگر شــعر کهن را »غرفة ســفید« و شــعر نو را »اطاق 
ت: »این غرفه فید و آیینهکاهگلی« خوانده اسـ خورند؟ آیا کاری و غیرمسـکون به چه کار میهای سـ

ــکونت می ــتان برای یک اطاق کاهگلی که به کار س ــرمای زمس ــم و دل خیلی از در س خورد، چش
پره« نقل نمونة آن پیشـتر ذیل »شـب (. 116: 1375)نیما یوشـیج،    زند؟«ومان دو نمیخانهای بیآدم
 شد. 

 دیوار
جاتر« وصـف شـود سـمبل صـفاتی مثبت همچون »بهکند و اگر با  سـمبل شـعر اسـت که هر شـاعر بنا می

ت. در نامه عر کهن اسـ مبل شـ یده« توصـیف گردد سـ ت و اگر با صـفاتی چون »پوسـ عر نیماسـ ها در شـ
عر کهن می یده هنوز جلوی توصـیف شـ ت، زیرا دیوار پوسـ نویسـد: »در این کار من مخالف زیاد اسـ

کند: »آنها مثل فرانســه روی (. دربارة شــعر ترکیه اظهار می458:  1376راه هســت« )نیما یوشــیج،  
ده و پیشـرفت کردند« های خراب قدیم، دیوارهایی بالا بردند که در پناه آنها با دشـمن جنگ کرپایه

 (. 168)همان: 
ــعر کهن که به        ــیف شـ ــاه فتح« در توصـ ــعر »پادشـ زعم نیما روی در خرابی نهاده اســـت در شـ
بر هر آن اندازه کاو بر   /ســتروی در ســوی خرابی  /پی و بُن برشــده دیوارِ بدجویانبیگوید: می

(. 442تر نزدیک )همان: خرابش بیشگشته با روی   /و به بالاتر، ز روی حرن بگراید /حجم افزاید
: »این اسـت خلاصـة سـرگذشـت من. بعد از آن هیئت  نیز شـعر کهن را »خرابه« دانسـته اسـتای  در نامه

ــیج، جـدیـد طرحی بود کـه همـه دیـدنـد من آن را روی خرابـه :  1376هـای قـدیم بـالا بردم« )نیمـا یوشـ
257  .) 

 پنجره



 

 

»هر شـب از نویسـد:  جایی می نگرد. درسـمبل سـبک شـعری اسـت که شـاعر از دریچة آن به جهان می
پشـت این  برم. همه درمان من درشـوم که گویا به آنها پناه میروی شـوق به پنجرة اتاقم نزدیک می

از چیســت در (. در شــعر »در رهِ نهفت و فرازِ ده« گوید:  345: 1376هاســت« )نیما یوشــیج،  شــیشــه
 (. 489: 1395نیما یوشیج، ) شود به چراغی؟روشن نمی /دیگر چرا اتاقی /شکسته و بگسسته پنجره؟

پیشـتر سـمبل اتاق و چراغ نقل کند. های شـعری اعتراض میدر این شـعر به اوضـاع نامسـاعد سـبک
 شد. 
  

 هادیگر سمبل( 6
 شود: های دیگری اشاره میدر این بخش به سمبل

 باد 
عرش می ت که به نیما و شـ مبل اعتراضـات و انتقاداتی اسـ ت. در جایی میسـ ده اسـ د که باید  شـ نویسـ

ــت ه »نـادرسـ ایی نکردگوینـد راجع بـه هر چیز و هر کس«  هـا کـه مردم میهمچون دریـا بود و بـ  اعتنـ
ای« جاشدن شاخهآید نه از لهزیدن سنگی و جابهدانی که دریا از بادهای شدید به حرکت درمی»می

قید و متکبرّ مثل موج، در معرض بادهای مخالف گوید: »بیای می(. در نامه27:  1368)نیما یوشـیج،  
باران   بر فراز دشــت (. در شــعر »بر فراز دشــت« گوید:  265:  1376کنم« )نیما یوشــیج،  یزندگی م

ــت، باران عجیبی! ــوی وز هر جا /اس ــرِ آن دارد از هر س هنده، از که خزنده، که ج  /ریزش باران، س
ــیبی.ره  افکند گرم در میدان دویده، بر زمین میخواهد./  باد لیکن، این نمی  /آوردش به دل یابد نصـ

بر سـتیز هیبتش هر   /از گیاهی تا نه دل سـیراب آید  /بارآور با دمش خشـک و عبوس و مرگ /پیکر
 /جوشدباد می /هر نهال بارور را ...  /های تشنه و تر رارسته  /دارد از هر سوزیر و رو می  /افزایددم می
 (.472: 1395نیما یوشیج، در ره نهیبی )ای آرایِ تنِ هر ساقهکآورد با نازک /کوشدباد می

مبل »باران«  تر سـ ته)= تجدد(  پیشـ د. »گیاه«، »رسُـ اقه«، »نهال« و »نازکتحلیل شـ  -ای« آرای تن هر سـ
گوید منتقدان با بادِ شـعر نیماسـت. می نیز سـمبل  -های مربوط به »گل« بیان شـد  لبمچنانکه ذیل س ـ

  . شوند که باران تجدد همه جا را در بر بگیرد و نهال شعر نو سیراب شودهایشان مانع میاعتراض
 راه/ جاده

مســیر شــعر نو اســت که نیما آن را درنوردیده اســت. غالباً با صــفت »دراز«، »دور«، »پرمخافت« و ... 
در جایی  .توصــیف شــده اســت و این در برابر »راه هموار« اســت که ســمبل شــعر کلاســیک اســت

اف و آماده گوید: »من بهمی یک، راه را صـ یوة کلاسـ زحمت عمری در زیر بار خودم و کلمات و شـ
(. دربارة 39و   38:  1376اندازم« )به نقل از: اخوان ثالث،  نفس میکردم و اکنون پیش پای نسـل تازه 

ر می ته تا زمان معاصـ عر از گذشـ یر شـ د: »یک نفر مثل اینکه راهی را تا اندازه مسـ ته  نویسـ ای که توانسـ
شعر »مهتاب« (. در 118: 1375دارند« )نیما یوشیج،   است کوفته و یک نفرهای دیگر آن راه را قبول



 

 

ت   - ده اسـ روده شـ عر نو سـ بر  /آبله از راه درازمانده پای گوید: می  –که قبلاً دیدیم آن را دربارة شـ
ــت او بر در، می /بـارش بر دوشکولـه /دم دهکـده مردی تنهـا  /غم این خفتـة چنـد  /گویـد بـا خود:دسـ

 (.459: 1395نیما یوشیج، شکند )در چشم ترم میخواب 
عر یر شـ عر به تنهایی خودش در مسـ ختی  در این شـ ت.  های راهشنو و سـ اره کرده اسـ آبله« و »پای  اشـ

دیدن نوآوری را  »مرد تنها« خود نیماسـت که »مانده« )= خسـته( شـده اسـت و غم خفتگانی که چشـم
 خواب کرده است و قصد مهاجرت از دیار کوران را دارد.  ندارند او را بی

 زننی
ــت. در نامه ــمبل خود نیماس ــد: »من نی بزنم و همین طرز زندگانیها میس ام را بگذرانم« )نیما  نویس

کنم در شـــب  گذارم، به حســـب عادت، خیال می(. »وقتی قلم روی کاغذ می215:  1376یوشـــیج،  
ــاز می ــعر خانه269زنم« )همان:  تاریک س ــت«  (. در »ش ــعر  -ام ابری اس ــتر دیدیم دربارة ش که پیش

ه ره، نیمی  -خودش بود   د: و بـ ه دایم میگویـ دود/ راه خود را زن کـ ای ابرانـ نوازد نی، در این دنیـ
 (. 521: 1395دارد اندر پیش )نیما یوشیج، 

هـا( در این دنیـای ابرانـدود )پر از مخـالفـت و اعتراض( بـه کـار خود زن بـه دور از بـاد )مخـالفـتاین نی
 دهد و در حال نواختن )سرودن شعر( است. پیشتر با سمبل »راه« آشنا شدیم.  ادامه می

 پادشاه فتح 
روی صــحت کار  گوید: »از ای به میرزادة عشــقی دربارة شــعرش میســمبل خود نیماســت. در نامه

دهد انجام بدهیم. بالاخره فتح با کســی اســت که صــحیح،  کنیم. دســتوری را که طبیعت به ما می
یج،   ت« )نیما یوشـ اه فتح[ (:80:  1376طبیعی و غیرقابل تهییر بوده اسـ تن را  /]پادشـ کسـ رقن لهزان شـ

از نگاهِ زیرِ چشــمِ  /ســرای شــهرِ نوتعمیرِ خود پویاوندر آرام  /اش بســتهاوســت با اندیشــه  /آغازدمی
ــورت  داننـد آنـان، آن گروهِ زنـده ... این نمی /گویـد:بـا تو این حرفِ دگر هر لحظـه می /خود  /در صـ

همچنان   /کردن دشمنسازگاری  /کاندر این پیچنده ره لهزان  /چون معماشان به پیش چشم هر آسان
و  440:  1395نیما یوشـیج،   های مرگ اوسـت )شـعر »پادشـاه فتح«؛ها که او دارد، تشـنجناسـازگاری

442 .) 
پرســتان و شــاعران کهن ســرای شــهر نوتعمیر« شــعر نو اســت. »گروه زنده در صــورت« ســنت»آرام

های پیشـین، شـعر را مربوط به نهضـت  هسـتند. سـمبل »دشـمن« و »ره« نیز پیشـتر تحلیل شـد. در خوانش
 (.  73: 1388اند )روزبه، ملی به رهبری مصدق دانسته

مبل        عر نو و خود او وجود دارد که از بررسـی آنها  سـ تای شـ عر نیما در راسـ های دیگری نیز در شـ
گذریم. باید توجه داشــت که تفســیرهایی که در این مقاله ارائه شــد و اســاســاً تفســیر هر متن درمی

دیگری، امری نســبی اســت و ممکن اســت بعداً تفســیرهای دیگری نیز از متن نیما ارائه شــود. کما 
ــانتاگ می نویســد: »تفســیر اینکه تفســیرهای این مقاله، برخلاف تفســیرهای پیشــین بود. ســوزان س



 

 

کنند( ارزشــی مطلق نیســت، حرکتی ذهنی نیســت که در نوعی چه اکثر افراد فکر می)برخلاف آن
ابلیـتقلمرو بی انِ قـ ان و مکـ اییزمـ ا و توانـ د درون هـ ایـ ــیر بـ اشـــد. خود تفسـ ه بـ ا گرفتـ ای ذهنی جـ هـ
های فرهنگی، تفسـیر ممکن اندازی از آگاهی انسـانی مورد ارزیابی قرار گیرد. در برخی زمینهچشـم

جان باشد؛ ای بیارزشـیابی، و گریز از گذشـته-بخش و ابزاری برای بازنگری، بازاسـت کنشـی رهایی
 (.   32: 1399گر« )ربط، بزدلانه، و سرکوبهای دیگر، عملی ارتجاعی، بیو در برخی موقعیت

 

 گیریبحث و نتیجه 
اش تثبیت شعر  کند، شاعر سیاسی نیست و مهمترین دغدغههایش اشاره میچنانکه خود نیما در نامه 

نو است. از این روی، در اشعارش همین دغدغه را انعکاس داده است و برای هر یک از مطالب  
ادبی و   انتقادات و موانع، فضای منجمد  ایجاد  سمبل   غیره مربوط به شعر نو، شعر کهن،  تازه  هایی 

های پیشین به ساختار اشعار نیما و ارتباط و پیوند میان اشعارش کمتر توجه  کرده است. در خوانش 
سبب  همین های شعرش استفادة چندانی نشده است؛ به شده است و از آثار منثور او در تحلیل سمبل

از سمبلغالباً تحلیل  به دست داده هایی سیاسی و غالباً تکراری  او  ازهای شعر  با    اند.  دیگر سوی، 
هرمنوتیکی ساختارگرایانه   خوانشی  سمبلمی  و  حوزه توان  این  در  را  نیما  شعر  معنایی  های  های 

(  3های مربوط به حیوانات و پرندگان؛  ( سمبل3های مربوط به نور و روشنایی؛  ( سمبل 1گنجاند:  
های  ( سمبل5های مربوط به دریا و آب؛  ( سمبل4های مربوط به کاشتن، درخت، گل و گیاه؛  سمبل

 ها.( دیگر سمبل6مربوط به خانه؛ 
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